
 

  علوم و فنون ادبي 

 است؟ ها  يك از شخصيت زير، معرف كدام متن -1

. بيت زير سرآغاز يكي از استنظير  روزگاران خود تا حدي كم سرايي در بين هم دارد. از نظر غزل در نظم و نثر مهارت داشت. وي قصايد بلندي«
   :هاي اوست سروده

  »هواي خود چو نهادم، رضاي او را چو گزيدم / جهان و هر چه در او جز به كام خويش نديدم

  اصفهاني) نشاط 4  مقام فراهاني ) قائم3  ممالك فراهانيال) اديب 2  ) صباي كاشاني1

  جز:  ثر در ايجاد نهضت بازگشت ادبي هستند، بهؤها از عوامل م همه گزينه - 2

    اثر شكست ايران از روسيه تزاري  ) تضعيف جامعه بر1

  هاي نوين در آن  ) تأسيس مدرسه دارالفنون به فرمان اميركبير و آموزش دانش2

  و مدح شاهان) توجه به ادبيات در دربار قاجار و رونق بازار شعر و شاعري 3

  هاي كتابخانه سلطنتي يابي مردم به كتاب ) تاراج كتابخانه اصفهان و دست4

  ؟ نيستها درباره سطح ادبي نثر ادبيات معاصر، درست  يك از گزينه كدام - 3

  هاي نثر فني و مصنوع ) رواج و پختگي گونه1

  ها  ها و شخصيت ) عيني، كوتاه و بيروني بودن توصيف پديده2

  هاي گوناگون از جمله سفرنامه، خاطره و ... ندگان به قالب) توجه نويس3

  احمد نويسي، مانند سبك هدايت و سبك آل هاي متفاوت در داستان ) وجود سبك4

  كنيم؟  از ديدگاه تاريخ ادبيات، برخورد مي» خطا«در متن زير به چند مورد  - 4

ن دوره به دليل موقعيت اجتماعي و انقلابي، براي عامه مردم غيرقابل فهم هاي زبان شعر عصر بيداري است. شعر اي دشواري از بارزترين شاخصه«
الدين گيلاني و عارف قزويني به زبان پر صلابت  سيد اشرف ها قرار گرفت. گروهي مانند است. شعر به عنوان زبان برنده نهضت در اختيار روزنامه

  »الممالك فراهاني به زبان ساده و صميمي كوچه و بازار روي آوردند.بهار و اديب  الشعرا ملك گذشته وفادار ماندند و گروهي مانند

  ) يك4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1

  اند؟  ترتيب آفريننده اثر و موضوع آن كدام آورد؟ به شمار  اي مذهبي به توان حماسه يكدام كتاب را م - 5

  هاي روستاي زادگاهش  ) حيدربابايه سلام / شهريار ـ اصالت فرهنگي و زيبايي1

  ات/ فخرالدين عراقي ـ سير و سلوك عارفانه ) لمع2

  حضرت علي (ع) دليري ي كاشاني ـ معجزات پيامبر (ص) و ) خداوندنامه / صبا3

  ) شاهنامه ابومنصوري / ابومنصور عبدالرزاق ـ تاريخ گذشته ايران 4

  جز:  به ،ها از ويژگي زباني نثر سبك هندي است همه گزينه - 6

  ـ كاربرد افعال ساده و بدون پيشوند ) آوردن جملات كوتاه 1

  ـ كاربرد وجه وصفي » ات«فارسي و تركي و مغولي با  ) جمع بستن كلمات عربي،2

  ـ درآميختگي نظم و نثر  زبان عربي) مطابقت صفت و موصوف به تقليد از 3

  اضافات در مقام تعارف و تمجيد ـ فراواني لغات تركي و مغولي  تتابع) آوردن 4

  اند؟  نگارش يافته» ساده، مصنوع و بينابين«دو در نثر  ترتيب دوبه گزينه به آثار كدام - 7

  آراي عباسي ـ محبوب القلوب و عين الحيات ـ احسن التواريخ و جامع عباسي  نامه و عالم ) عباس1

  نامه و محبوب القلوب ـ حبيب السير و احسن التواريخ  ) عين الحيات و جامع عباسي ـ عباس2

  منين ؤآراي عباسي و احسن التواريخ ـ جامع عباسي و مجالس الم شاه طهماسب ـ عالم هه بدليسي و تذكرنام ) شرف3

  نامه  عباسي و عباس بيب السير ـ جامعيات ـ احسن التواريخ و حمنين و عين الحؤ) مجالس الم4

  پديدآورندگان آثار زير، خالق كدام آثار ديگر نيز هستند؟  - 8

  »ـ اگه بابا بميره ـ اخلاق الاشراف زمين سوخته ـ بهارستان«

  ) شوهر آهو خانم، گلستان، ضيافت، صد پند 2  شده راعي، تذكرة الاوليا، ظهور، رساله دلگشا ) بره گم1

  حفة الاحرار، ضيافت، نفحات الانس) مدار صفر درجه، ت4  كوچك، صد پندها، تحفة الاحرار، مهاجر  ) همسايه3

  ؟ نيستكدام بيت در سبك عراقي  - 9

    ) عاشق چه كند گر نكشد بار ملامت / با هيچ دلاور سپر تير قضا نيست1

  كنم  شود چون ياد نامت مي ) هر جا كه هستي حاضري از دور بر ما ناظري / شب خانه روشن مي2

  كاينجا سبكبار آمدم ،) ما را چشم سر مبين ما را به چشم سرّ ببين / آنجا بيا ما را ببين3

  نهيبش تن و جان نيست / جان و تن شاهانش فداي تن و جان باد) شاهان جهان را ز 4



  زير كدام است؟  شعر زيروزن  -10

  »لرزيد ك ميش سلافتادش اندر دست / در بنان در فشان رعشه مي«

  لاتن فعلاتن فعلاتن فع ع) فاعلاتن فاعلاتن فع / ف2  ) فاعلاتن فاعلاتن فعل / فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 1

  ن مفتعلن فاعلن تعلن مفتعلن فاعلن / مفتعلن مفتعل) مف4  اعلاتن فع / فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع) فاعلاتن ف3

  است؟ » فاعلات مفاعيلُ فاعلن مفعولُ«كدام بيت بر وزن  - 11

  ) دلم كه مرغ تو آمد به دام بازگرفتي/ نه خاك تو شدم از من چه گام باز گرفتي 1

  دم هزار فرياد از عاشقان برآيد  ) در آرزوي رويت بر آستان كويت / هر2

  گزيده ناسزا مسال آشنا / وي از سزا بريده و بار دوست بوده و ا) اي پ3

  افزون او هم ناخني كمتر نگشت اندوه روزدلم كامد به ناخن خون او /  اين) آخر چه خون كرد 4

  توان به دو صورت هجايي، جدا كرد؟  كدام بيت را مي -12

  سنگ دامني است مرا  ام / ز لعل در بر هر اشك ريخته تو ) ز بس كه بر سر كوي1

  ) مركز خاكي نبود جاي تو / مرتبه گنبد گردان طلب2

  ها بگشايي لب ها شودم بسته چو هاي جدايي / تب ها كشم از هجر تو شب ) تب3

  / از بس كه مرا الماس اندر بصر افشاند سفته) از هجر تو در چشمم خورشيد شود 4

  جز:  به ،كار رفته است به» ابدال«مام ابيات، اختيار شاعري ع اول تادر مصر -13

  ش راز مگو به پيش او رم راز نيك و بد / آن كه نيازمودي) خامش باش و معتمد، مح1

  توام، گفت مرا كه واي تو  درم، دست نهاد بر سرم / ديد مرا كه بي ) عشق درآمد از2

  ام ولي كشته به دست و پاي تو  مانده) ديدم صعب منزلي، درهم و سخت مشكلي / رفتم و 3

  شود ديده من براي تو  شود / دشمن خواب مي شود، عقل خراب مي ) آتش، آب مي4

  اختيارات شاعري بيت زير، در كدام گزينه آمده است؟  -14

  »ش دهو و دم اقرارا د نماند / ببر انكار ازست او كه مرا يا همنكرِ پار شد«

  جاي فعلاتن ـ ابدال  (دو مورد) ـ حذف همزه ( دو مورد) ـ فاعلاتن به ) بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه1

  ) كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند ـ حذف همزه (يك مورد) ـ بلند بودن پايان مصراع ـ ابدال 2

  جاي فعلاتن ـ قلب بلند ـ حذف همزه (يك مورد) ـ فاعلاتن به كوتاه تلفظ كردن مصوت )3

  پايان مصراع ـ ابدال بودنه (يك مورد) ـ حذف همزه (يك مورد) ـ بلند ت كوتاوص) بلند تلفظ كردن م4

  ؟ نيست» قيد«قافيه كدام بيت  - 15

  ام خورده ميت كدو كدو  ) راست بگو به جان تو اي دل و جانم آنِ تو / اي دل همچو شيشه1

  و به مو اي؟ حلقه به حلقه م اي؟ / زلف كه را گشوده اي؟ بوسه ز كه ربوده ) با كه حريف بوده2

  ) لقمه هر خورنده را در خور او دهد خدا / آنچه گلو بگيردت، حرص مكن، مجو مجو3

  ي تو سو به سو ا / گفت بيا به خانه، هي، چند روشناخت بنده را، بنده كژ رونده رب) چون 4

  ؟ نيستقافيه كدام بيت درست  -16

  رخي اي پر زهر و نقشش گل ت به معني دوزخي / افعي) صورتش جن1ّ

  تر شده اي ز غيرت بر سبو سنگي زده / زان سبو ز اشكست كامل )2

  مغزي تهي ) اول ار شد مركبت سرو سهي / ليك آخر خشك و بي3

  ) در رحم پيدا نباشد هند و ترك / چونك زايد بيندش زار و سترگ 4

  جز:  است به» تركيب وصفي«شده در همه ابيات  قافيه مشخص -17

  در بغل  خورشيد تابانخبر،  داريِ تو را / آيد از آن رو بي) تا طالع خود ديد صبح، آيينه1

  در بغل  گلستاندر بغل / من باغبان خويشم و دارم  ازه ديوانآيدم زين ت ) بوي چمن مي2

  در بغل  بيت احزان) ما و نسيم از شوق تو خفتيم در آغوش هم / او بوي پيراهن به كف من 3

  در بغل  شمع فروزانهير / داريم از شمع رخش زند دائم ظ ) پروانه در آغوش او پرمي4

  حه است؟ كدام بيت فاقد استعاره مصرّ - 18

  درد  ت ميوبرد / لعلت به خنده پرده ياق ) روي تو آب چشمه خورشيد مي1

  گردد فلك زير و زبر مي ه) رحم كن بر دلم اي ماه، كه از آه دلم / خانه ما2

  رسد؟ روان / وز غم رسيد اين تن به جان، گويي به جانان مي يام ب ) من دور از آن جان و جهان، همچون تني3

 فتد / كي قابل عكس مي رخسار تو باشد ي) هر آينه آن دل كه قبول تو ن4

 
 
 
 
  



 جز:  به ؛هاي مقابل تمام ابيات درست است آرايه -19

  بيه) ) نرگس مست خوشت گرچه چو من بيمار است / اي خوشا نرگس مست تو كه خوابي دارد (استعاره ـ تش1

  وار از آفتابي ناگهان افتاده دور (ايهام ـ جناس)  ) يا رب اين ماييم از آن جان جهان افتاده دور / سايه2

  جوشد؟ (تشخيص ـ مراعات النظير)  داند كه خون لاله مي كند شوخي / مگر نرگس نمي گويد كه نرگس مي ) به گل بلبل همي3

  آويزم (كنايه ـ جناس)  تكشم خود را كه بر فتراك زم / به كوشش مييد تو بگري) من حيرانم نه آن صيدم كه از ق4

  شود؟ در كدام بيت مشاهده مي» رتناقض و لف و نش«هر دو آرايه  - 20

  دهم جان و به صد جان ندهم يك ذره / خاك پاي تو كه سرچشمه حيوان من است  ) مي1

  ه سلطان من استشدندر پي دل / عشق، سلطان دل و دل ) دل من پيرو عشق است و من ا2

  ) زلف و رخسار تو كفر آمد و ايمان، با هم / آن چه كفري است كه سرمايه ايمان من است 3

  جست / زير لب گفت كه در چاه زنخدان من است  ) دل محزونم ازو يوسف جان را مي4

  جز: هستند، به» كنايه و دو تشبيه«همه ابيات داراي  -21

  گردد كشم دايم و پشتم چو كمان مي وش / مي) باز شست سر زلف تو، به دوش از بن گ1

  وشمخرچو  چنگت بزند دوست ز دستش  ) گر چو شمعت بكشد يار ازو روي متاب / ور2

  ) گرچه از نخل وجود من خلالي بازماند / تا سرم باشد، نخواهم همچو نخل از پا نشست 3

  ها گذشت ز غمزه تو چه گويم چه اات از جان ما گذشت / بر م ) تير خدنگ غمزه4

  هر دو، در كدام بيت وجود دارد؟ » ايهام و ايهام تناسب«آرايه  - 22

  آن درد كه يارم به عيادت به سرآيد / دردمندان به چنين درد نخواهند دوا را  خنك) 1

  اب (دربان) را زحمت بود بو سرااقان او / آواز مطرب در دارد رقيب از دست مشت ) فرياد مي2

  برم ن و خيزان ميدارم ولي افتا برم / طاقت نمي كز دست جانان ميدارم جفا  ) من دوست مي3

  ) پروانه او گر رسدم در طلب جان / چون شمع همان دم به دمي جان بسپارم4

  شود؟ در ابيات كدام گزينه يافت مي» تشبيه، ايهام تناسب، ايهام و مجاز«هاي  ترتيب آرايه به - 23

  / بپرسي از من مجنون دل رنجور شيدا را  زل ليليالف) نسيم صبح اگر يابي، گذر بر من

  ) قبله ما نيست جز محراب ابروي شما / دولت ما نيست الاّ در سر كوي شما ب

  بها را ) به خدا كه خون رز را به دو عالم ار فروشم / بخريم هر دو عالم بدهيم خونج

  از زنان / حافظ كه دوش از لب ساقي شنيد ر ) چون باده باز بر سر خم رفت كفد

  ) ج ـ ب ـ د ـ الف4  ) الف ـ د ـ ج ـ ب3  ) ب ـ ج ـ د ـ الف 2  ) ب ـ الف ـ د ـ ج1

  ؟ نداردوجود » اسلوب معادله«در كدام بيت  - 24

  اند / بيم رسوايي نباشد نامه ننوشته را  لوحان جنون از بيم محشر فارغ ) ساده1

  ن لشكر برگشته را ه نتوان گرفتر) جمع كردن خويش را در عهد پيري مشكل است / پيش 2

  خورد گوهر به چشم تنگ آخر رشته را  ) حاصل پهلوي چرب اين خسيسان كاهش است / مي3

  ) تار و پود عالم امكان بود موج سراب / همچو سوزن پا به چشم خود مده اين رشته را 4

  درستي آمده است؟  هاي بيت زير در كدام گزينه به آرايه - 25

  »ت پر شكر / فتنه از چشم تو بيدارست و چشمت مست خوابعالم از لعل تو پرشورست و لعل«

  ) استعاره، ايهام، تضاد، حسن تعليل2  ) مجاز، استعاره، ايهام تناسب، تضاد 1

  ) مجاز، تلميح، ايهام تناسب، حسن تعليل4  ) اسلوب معادله، ايهام تناسب، تلميح، مجاز3

  ذكر شده است؟  نادرستمعناي چند واژه در مقابل آن،  - 26

)»ضيض: پستي) ـ (الفغدن: صرف كردن) ـ (رحيل: كوچ   ر كردن) ـ (حلهّ: باغ سرسبز) ـ (ح  فتن: سوراخ كردن) ـ (محمل: كجاوه) ـ (التجا: فرا  س
  » كردن) ـ (اعراض: روي گردانيدن) ـ (مهجور: دور افتاده) ـ (ثنا: روشني) ـ (تمنعّ: خراب شدن)

  ) پنج4   ) چهار3  ) هفت2  ) شش1

  دام گزينه مشترك است؟ مفهوم ابيات ك - 27

  الف) به خلق و لطف توان كرد صيد اهل نظر / به بند و دام نگيرند مرغ دانا را 

  ن سريم آب) ما را سري است با تو كه گر خلق روزگار / دشمن شوند سر برود، هم بر 

  ج) مطلب طاعت و پيمان و صلاح از من مست / كه به پيمانه كشي شهره شدم روز الست 

  يم همه زهر است چون خورديم ساغر نشكن/ گر نشكنيم پيمان با كسي بستيم ديگر  د) ما چو

 ج ـ ) الف4  ج ـ ) ب3  د ـ ) ب2  د ـ ) الف1

 

  



  جز: به ؛ها درست ذكر شده است ابيات در مقابل آن همه مفهوم - 28

  ) اگر پاي در دامن آري چو كوه / سرت ز آسمان بگذرد در شكوه (ثابت و برقرار گشتن) 1

  شاني / صدق پيش آر كه اخلاص به پيشاني نيست (دعوت به راستي) ين نيست كه بر خاك نهي پآ ) طاعت2

  قت است كه باز آيي (در فراق به سر بردن) تنهايي / دل بي تو به جان آمد و ) اي پادشه خوبان، داد از غم3

  ناپذيري وصال)  است (پايانتر  دارند ياران چو من بر داغ و درد / داغ و دردي كز تو باشد خوش ) طرفه مي4

  رابت معنايي دارد؟ بيت زير با كدام بيت ق - 29

  »گشت روي من / آري به يمن لطف شما خاك، زر شود ي روي تو زراز كيميا«

  افتاد و زر شدم  مسم) گويند روي سرخ تو سعدي كه زرد كرد؟ / اكسير عشق بر 1

  سد حاجت گفتار نيستنوي ) روي مژگانم به سرخي بيابي روي زرد / قصه دل مي2

  و مستي/ كاين كيمياي هستي قارون كند گدا را  كوشدستي در عيش  ) هنگام تنگ3

  بار تو هست / منتّ زر شدن خاك سياهم به چكار) راست گويم چو كف راد گوهر4

  مفهوم كدام بيت، متفاوت است؟  -30

  ست پنهان  ) جهان جمله فروغ روي حق دان / حق اندر وي ز پيدايي1

  ر بي پرده از در و ديوار / در تجليّ است يا اولي الابصار ) يا2

  سوخت خت / جانم از آتش مهر رخ جانانه ب) تنم از واسطه دوري دلبر بگدا3

  ) همه جمال تو بينم چو چشم باز كنم / همه شراب تو نوشم چو لب فراز كنم4


